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 و  مناقب العارفين حديقة الحقيقةبررسي اصطلاحات عرفاني مشترك در 

  
  1ساره يزدانفر

 داندانشجوي دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد هم 
  

  چكيده 
عرفان احساس عميق خداوند در درون خويش و تسليم شدن و عشق ورزيدن به او با جان و 

. ترين عارفان و مجذوبان درياي عشق الهي هستند سنايي و مولوي از بزرگ. دل است 
فارسي است كه براي نخستين بار مضامين عرفاني را با فرهنگ عرفاني سنايي پدر شعر 
ي صوفيانه را با بياني زيبا ارائه نموده ها تمثيلي درآميخته و اكثر آموزه عاميانه و حكايات

 ،آناست كه سالها اسير بود و به بركت  سرانداز و پاكباز، عاشق پيشه يپارساياست و مولانا 
  .نوايي سر داد  و نواي بي ترك اختيار كرد

و كوشش،  عشق، فنا، بقا، كشش(اين مقاله به بررسي اصطلاحات عرفاني مشترك 
سنايي و  حديقه الحقيقةدر ) تجلي، معرفت، وحدت وجود، خوف و رجا، مشاهده و محبت 

  . پردازد  ميافلاكي  مناقب العارفين
  . حديقه الحقيقه، مناقب العارفين، عرفان : ها واژهكليد 
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  مقدمه . 1

تفكّر و تدبر توانا  ها را به نيروي خداوند بزرگ به آدميان عقل و ادراك ارزاني داشته و آن
ها دلي عنايت فرموده كه اگر از گناه و آلودگي پاك و تزكيه شود  ، به آناست ساخته

االله راه پيدا  فةگردد، به كمال معر گاه ذات حق تعالي مي يابد و جلوه خاصيت آينگي مي
  .شود كند و درهاي علم و عرفان به روي او باز مي مي

كنند كه چون الفاظ از اداي  ود، حقايقي را مشاهده ميعارفان الهي در مقام كشف و شه
دارند  ي گوناگوني از نظم و نثر اظهار ميها آن معاني بلند، عاجز و ناتوان است آن را در قالب

را به صورت  و به دليل نبودن محرم اسرار و ناتواني عقل مردم از درك آن مطالب معنوي، آن
از اين جهت مسائل عرفاني، مسائلي هستند . آورند عاشق و معشوق، دلداده و محبوب در مي

تنها آنها كه خود اهل عرفان هستند . ببريم ها پي توانيم به كنه و حقيقت آن كه ما كمتر مي
. ببرند والاي عارفان پي ةتوانند به عمق انديش اند، مي و مراحل سير و سلوك الي االله را پيموده

  .اند يي قابل تامل از اين دستهها افلاكي نمونه سنايي و مناقب العارفين حديقة الحديقة
به  مناقب العارفينو  حديقة الحقيقةپرسش اساسي اين است كه؛ اصطلاحات عرفاني در 

  هايي بين دو اثر وجود دارد؟ چه شكلي بازتاب يافته است و چه شباهت
  هدف تحقيق. 2

  .باشد  ميي عرفاني دو متن و شواهد آن ها مشابهت ةاين پژوهش  ارائهدف 
  تحقيق ةپيشين. 3

ي بسياري انجام شده است، اما از جمله مقالات ها سنايي پژوهش حديقة الحديقة ةدربار
  :ها را برشمرد  توان اين اند مي مرتبط اي كه با موضوع اين مقاله برجسته

، خدابخش اسدالهي، »هاي عرفاني سنايي در باب دعا با تكيه بر حديقه الحقيقه انديشه«
: ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ةدانشكد ةي زبان و ادبيات فارسي، مجلها هشپژو

  .90-75): 9( 47: 1390بهار 
علوم  -، عليرضا روزبهاني، پيك نور»مقايسة پير در حديقة سنايي و مثنوي مولوي«

  .100-95): 1( 7: 1388انساني، بهار 
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اديان و عرفان، زمستان  ةتاجفر، مجل د عظيم بگلو، شيرينو، داو»سنايي، شعر و عرفان«
1389 :7 )26 : (123-103.  

مولوي و بزرگان همعصر  ةمناقب العارفين كه يكي از منابع مهم زندگينان ةاما دربار
  : ديگري ارائه نشده است ةمقال ،اوست ، با توجه به جستجو در اين زمينه، جز دو مورد

، محمد »هاي مولوي نامه ها در زندگي تفريبكاري ايدئولوژيك با نظريه سازي كرام«
  .144ص 1386، بهار و تابستان 5 ةمطالعات عرفاني، شمار ةافشين وفايي، مجل

، مجتبي دماوندي، »نقد محتوايي بر دو بخش از مناقب العارفين: بشوي اوراق«
  .140-129)) : زبان و ادبيات  ةويژه نام( 57: (1387علوم انساني، بهار  ةپژوهشنام
وضوعاتي كه مخصوصا  در قرن ششم در شعر فارسي به شدت رخنه كرد تصوف و از م

توجه به افكار عرفاني در شعر البته زودتر از قرن ششم صورت گرفته بود، . عرفان است 
نخستين كسي كه به «. بينيم ميليكن اثر آشكار آن را از آغاز اين قرن در اشعار فارسي 

در واقع با سنايي مسير شعر فارسي . توجه كرد سنايي است ي بزرگ عرفانيها ايجاد منظومه
داستان تغييرحال سنايي و شب تار و سخني ) 25: 1384اسلامي ندوشن ، ( » كند  ميتغيير 

اگر سنايي لطيف بودي به كاري مشغول بودي كه «:كه لاي خوار در گلخن حمام گفت كه 
داند كه وي  آيد و نمي ه به هيچ كار او نمياو را به كار آمدي، گزافي چند بر كاغذي نوشته ك

چنان در ادب فارسي مشهور است كه هر ) 538: 1336جامي، (» اند را براي چه كار آفريده
سنايي چون آن «. كند ميرا در لوح دلش حك  هايش به اين وادي آن اهل دلي با اولين قدم

تي غفلت هوشيار شد و پاي بشنيد حال بر وي متغير گشت و به تنبيه آن لاي خوار از مس
اين تحول روحي عميق در سنايي سبب شد ). همان(» را در راه نهاد و به سلوك مشغول شد

، از زمان او به بعد براي بيان رفت كار مي بهمدح شاهان  برايشعر كه تا پيش از او بيشتر 
ناي محكم ادبيات ي او بها كارگرفته شود و اين ژرف انديشي هافكار عارفانه و صوفيانه نيز ب

  .عرفاني را پي ريزي كرد
اين رابطه اثر  اش زبان شعر را انتخاب كرد و در ي عارفانهها سنايي براي بيان انديشه

را خلق كرد كه شامل حدود ده هزار بيت در بحر خفيف  الحقيقة هحديقچون  ييگرانبها
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مواعظ و روايات و است و يك دايره المعارف بزرگ مربوط به عرفان و تصوف ايراني با 
  .حكايات بسيار است 

بلخ است كه  ةسوخت ز ومجذوب و سراندا ،پارساي عاشق پيشه و پاكبازو اما مولانا؛ 
گوش جهانيان رسانيد و  هي ني بها وسيله نغمه هرا نه از طريق كلام بلكه ب سوزش جان

جان  د مولوي،محم ينجلال الد .بلاجويان را به دنياي پرجاذبه و عطرانگيز عشق دعوت كرد
شمس  نام هدلبسته محتشمي است كه بي پروا جام جهان نماي عشق را از محبوبي ب ةباخت
يكي از . پرواز در آمد هآن را مشتاقانه نوشيد و روحش ب ةگرفت و تا آخرين قطر يتبريز
مناقب دهد  ميمولانا را نشان  ةخ زندگاني و انديشه و عرفان عاشقانيترين منابعي  كه تار مهم

العارفين است كه شمس الدين احمد افلاكي از مريدان و تربيت يافتگان پسران و نوادگان 
او تصنيف  ةمولانا آن را هشتاد و دو سال بعد از وفات جلال الدين و به اشارت و دستور نواد

اين . كرده است و جمع و تدوين اطلاعات آن در مدت چهل و سه سال انجام يافته است
اي است از كرامات و مقامات مربوط به مولانا و پدر و مشايخ و خلفاي او كه  موعهكتاب مج

هر چند بسياري از آن روايات شايد از لحاظ محقّق امروزي قابل قبول نباشد اينقدر هست 
دست  بهكه تصوير به نسبت روشني از محيط حيات مولانا و اولاد و احفاد او را در قونيه 

: 1367زرين كوب، (الغه آميز و آكنده از خوارق و كرامات است لحن بيانش مب. دهد مي
منابع تاريخ زندگاني  ترين اين كتاب از قديمي«: به گفتة استاد بديع الزمان فروزانفر ).275

بوده و به خدمت  خود مثنوي خوان تربت شريف مولانا در قونيه ،ف آنمولاناست و مؤلّ
مولانا رسيده و اكثر  اي از اصحاب و ياران عده سلطان ولد پسر ارشد و جانشين مولانا و

 فروزانفر،( » .اند را يافته شود به كساني كه سعادت ادراك مجلس مولانا ميروايات او منتهي 
توان گفت هر محققي كه بخواهد درباره مولانا و  ميي به طور كلّ) ص چ مقدمه : 1376

و مورد كند مراجعه آن  بهكه به ناچار بايد لين اثري او تحقيق كند، او زندگي و انديشه و آثار
  .العارفين افلاكي است استفاده قرار دهد مناقب

يم و پهناور است كه در اين گفتار بيش از يك ظدريايي بس ع عارفان، عقايد افكار و
كلام و افكار اين ها در عرفان غور كرد تا توفيق درك  بايد سال. توان ارائه داد آن را نمي ةقطر

مباني عرفان و تصوف در دو كتاب  ةآنچه از مقايس.  را به دست آوردرف بزرگ دو عا
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توان به موارد زير  ، ميدست آمد بهسنايي و مناقب العارفين افلاكي  هالحقيق حديقةارزشمند  
  :اشاره كرد
  عشق

تواند  ميانسان فقط در يك جا . ترين بحث هر اثر عرفاني است شرح عشق شايد مفصل
. دهند ميو آن خلوتگاه خداوند است و جز عاشقان، كسي را به اين خلوتگاه راه ن ديابآرامش 

قسمتي از اشعار . عاشقي تمرين پالايش است و مكتب عشق مكتب تصفيه و تخليص است
او عشق را تنها مي توان با  ةبه عقيد. سنايي مشتمل بر بيان تعريف ناپذيري عشق است

گويد عشق و  بر اين اساس است كه مي. اني استحقيقتي روح ،عشق. عشق تفسير كرد
  :ايمان چشيدني است

  عقل و فرمان كشيدني باشد               عشق و ايمان چشيدني باشد
  )203: 1374حديقه، (      

سنايي معتقد است عشقي . اي ديگر از اشعار او به بيان عشق مجازي اختصاص دارد پاره
توان گفت تا سالك به  بر اين اساس مي. ي نيستكه موجب فناي عاشق نشود، عشق حقيق

او نيست و در  ةفناي في االله نرسد و از صفات بشري تهي نشود، نام عاشق شايست ةمرحل
  :صورت فنا شدن در معشوق است كه به زندگي و بقا مي رسد

  ست عشق از اعراض منــزل پيشي  ستعاشقي بيخـودي و بي خويشي
 در ميان آن چــه بر ميـــان داري  ن داريبنه ار هيـــــــــچ عشق آ

 عاشقي باش تا نميـــــــري بيش  چون بترسي همي ز مردن خـويش
  هــركه از عشق زنده گشت نمـرد  كه اجل جــان زندگان را بــــــرد

  )330همان، ص ( 
نان توان دريافت؛ آ مي ،آمده» در عشق مجازي«با عنوان  هبا توجه به ابياتي كه در حديق

پردازند، عاشقان حقيقي نيستند و  كه براي خوردن اكل و شرب بهشتي به نماز و عبادت مي
  :ها عشق مجازي است عشق آن

  در بهشت ار نه اكل و شربستي               كي ترا زي نماز قربستي 
  ) 335همان، ص ( 
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صيف جا در تو او يك. اي خاص دارد وصف حال عاشقان حق نيز در شعر سنايي جلوه
دارد كه آنان با عقلي در آستين، جاني بر دست و با مستي به سوي  عاشقان حق بيان مي

عرفا معتقدند كه . افشانند روند و از عشق حق از خود شده و جان و عقل را بر مي حق مي
تصور «: وحدت و شراب معرفت از بند خود پرستي، كه عبارت است از سالك با نوشيدن ميِ

اي كه مستحق آن باشد، تا در نفس از بقاي وجود و صفات آن  نفس از درجهفوقيت و ترفعّ 
شود و به سوي  رها مي) 352: 1367كاشاني، (» اثري مانده باشد به طرف كبر گرايش بود

  :گردد شود كه وجودش از او لبريز مي شتابد و آنچنان در محبوب غرق مي محبوب مي
  تـو جان بر دسعقل در آستين   عاشقان سوي حضــرتش سرمست
  در ركابش همــــــه بر افشانند  تا چــــو سويش بـــراق دل رانند
  خويشتن را ازان شمــــار كنند  جان و دل در رهش نثـــــار كنند

  ) 109:  1374حديقه ،(
آيد كه راه عشق، راهي است كه بايد با مستي و به دور از عقل و  از اين سخنان بر مي

سكر عبارت از ترك قيود ظاهري «گويند؛  صوفيان مي. ر و مستيجان طي شود يعني با سك
حالتي كه عقل را از تصرّف و قواي «، )468: 1381سجادي،(» و باطني و توجه به حقّ است
  )  602: 1366كي منش، (» .دارد انساني را از انقياد عمل باز مي

نظر او، عزّت عشق به . بخشي ديگر از اشعار سنايي مربوط به بيان عزّت عشق مي شود
راه عشق بدون شك بالاتر از نه فلك . آنقدر است كه هر كسي نمي تواند به آن دست يابد

  :اين عنقاي مغرب آنقدر دور از دسترس است كه كسي نمي تواند بر او غلبه كند . است
  عشـق را كس وجـــــود نشناســد               هــر دلي را وطن نپرماســــد

  ي نه جـــــاي شكست               عشـــق را ره وراي نه فلكستگر نكو بنگر
  كس نيايد به عشـــق بر پيـــــروز               عشق عنقاي مغرب است امروز

  ) 334و  328: 1374حديقه ،( 
. نمود روزي جمال الدين حصيري، جدل مي« : در مناقب العارفين افلاكي آمده است

نازي و  اگر از اين مصحف كه مي! يده و گفت اي مردك صحفيحضرت بهاء ولد عصا را كش
هيچ نماند و به كليّ منعدم شود و در ممالك دنيا مدرسه و   تازي، بدان قوت هر سويي مي

و از صحفة كدام صحف درس خواهي گفتن؟ جهدي   چه خواهي كردن؟  مسندي نماند،
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الآباد آن معني مونس جان تو باشد  اي از بركني، تا ابد كن كه از لطيفة صحيفة دل صفحه مي
از بهر االله ! اي فقيه: اند چنانكه فرموده. و آن علم عشق است كه تو را بعد از مرگ دستگير شود

  ).34: 1959افلاكي، (» زانكه بعد از مرگ حلّ و حرمت ايجاب كو  علم عشق آموز تو، 
عشق است كه . استبهترين راه   بنابراين راه عشق را طي كردن و به حقّ رسيدن، 
اما علمي كه منحصر به دفتر و كتاب . شود ماند و پايدار است و هيچگاه مندرس نمي مي

  .بايد از راه دل با نردبان عشق به حقّ رسيد. رود باشد روزي از بين مي
  

  فنا و بقا
بدايت سير في االله؛ چه سير في االله وقتي منتهي «: بقا در نزد عارفان عبارت است از 
وجود را به قدم صدق يكبارگي قطع كند و سير في االله آنگاه محقّق شود كه  ةكه باديشود 

بنده را بعد از فناي مطلق وجودي ذاتي مطهر از لوث حدثان ارزاني دارد تا بدان در عالم 
در شرح ). 50: 1336جامي، (» اتّصاف به اوصاف الهي و تخلّق به اخلاق رباني ترقيّ كند

ست براي آنچه  بقا نام. فنا صفت خلق و بقا صفت حقّ است« آمده است كه؛ منازل السائرين
پس از سقوط رسوم خلقيت باقي بماند زيرا بعد از زدوده شدن صفات خلقيت آنچه باقي 

كُلُّ من عليها فَانٍ و :فرمايد است جز حقّ نيست و اين همان وجه باقي حقّ است كه مي
بنابراين باقي ) 253: 1354كاشاني،) .(اند جز ذات حقّ فاني همه جهانيان(» يبقيَ وجه ربك 

فنا و بقا، از جمله ديگر حالات عرفاني است كه در شعر  .ذات حقّ تعالي است ،در حقيقت
سلوك و طي طريق فنا است و سالك  ةبه نظر سنايي، لازم. خورد سنايي به چشم مي

وصال با معشوق ازلي است، دست پيدا تواند بدون گذر از اين مرتبه به مقصود خود كه  نمي
 ةآورد رسيدن به مرتب اي كه فناي في االله براي سالك فراهم مي ترين ثمره مشخصّ. كند

  . شوند يعني همان مقام توحيد كه در آن عشق و عاشق و معشوق يكي مي ،بقاي باالله است
رسيدن به فنا گويد كه بخواهد بدون  سنايي براي بيان اين مقصود، حكايت سالكي را مي

به نظر او حتيّ اگر هزار سال راه بپيمايد مانند همان گاوي است كه براي . طي طريق كند
او زاد طريقت را . رود در جاي خود است آرد كردن گندم به خراس بسته شده و هرچه مي

توان بدون فنا طي كرد و حتيّ اگر سالك مقام  داند و معتقد است كه راه حقّ را نمي فنا مي
  :الايي هم داشته باشد، باز هم محتاج فناي في االله استو
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  گفت دع نفسك اي پسر و تعــــال  راست گفت آن كسي كه از سـر حال
  ره تـــــويي سر به زير پـــاي درآر  از تو تا دوســـت نيست ره بســيار
  بروي روز و شب يمين و شمـــــال  راه تا با خــــــودي هــزاران سال

  كار بر خويشتـــن دراز كنـــــــي  به آخــــر چو چشم باز كنـيپس 
 گرد خود گشته همچـــو گاو خراس  خويشتــن بيني از نهــاد و قيـاس
  يابي انـــدر دو دم بــــدين در بـاز  بي خــود ار هيچ آيي انــــدر كـار
  لمـاتهمچـــو خضر نبي در اين ظ  اي سكنـــدر در اين ره آفــــــات
 تا بـــدست آيـــد آب حيوانـــــت  زيـــــــر پاي آر گـــوهر كانـــت

  )116و  114: 1374حديقه،( 
ترين مواردي است كه  توان دانست كه در نظر سنايي فناي في االله از مهم بنا براين مي

  : سالك در طي طريق بدان نيازمند است 
  كمر جهد بند و در ره ايسـت  چو تو از بود خويش گشتي نيست             

  ) 79ص  همان، (
بنابرآنچه در مناقب العارفين آمده است؛ آدمي كه حادث است براي رسيدن به هستي 

غرق » الا « حقيقي بايد در وجه حقّ تعالي كه قديم است مستهلك شود؛ زيرا هركس در 
اينكه حق «: داشت روزي مولانا در تفسير اين آيه، بيان مي. گذشته است» لا « شود از 
كند و بر  نه آن است كه مدح خود مي كل شئ هالك الا وجهه فرموده است،   تعالي،

كند كه به كليّ در من مستهلك  آرد، بلكه دعوت رحمت مي بندگانش از قدم و بقا تفاخر مي
      » شويد چنانكه وجود قطره در دريا، تا در وجه كريم ما كه الا وجهه باقي و ابدي شويد

  )503: 1959افلاكي، ( 
بنابراين آدمي كه صفت حديث دارد يعني حادث است و ناپايدار، و حدوث نوپيدا شدن، 

براي رسيدن به هستي حقيقي   است،) 783: 1362  عميد،(پديد آمدن چيز تازه و ضد قدم  
كسي كه «يعني  ،بايد در وجه حق تعالي كه قديم است و صفت قدم دارد  مستهلك شود

شاه نعمت االله، (» در حضرت ذات احديت است و اسم و رسمي از او باقي نمانده استفاني 
موجودات در  ةاثبات حق با سبب نفي اغيار و نفي  هم«كه » الا«زيرا هركس در )27: 1310
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يعني )  141: 1366  كي منش،(» رساند برابر حضرت حقّ است و انسان را به وحدت مي
  .ذشته استگ» لا«غرق شود، از  ،فقط خدا

  )مجاهده ( و كوشش )عنايت ( كشش 
عنايت، توجه حضرت احديت به سالك و عارف كامل است و نيز توجه ولي و مرشد 

كند و مراقب  صوفيه، شيخ در وجود سالك تصرّف مي ةكامل است به سالك، زيرا به عقيد
ن نفس به واداشت«و مجاهده در اصطلاح يعني )  158: 1366رازي، (حالات باطني اوست 

 ةثمر. ها و مخالفت با هوي، تا به مقامات معنوي نايل گردد و راه حقّ را بيابد تحمل دشواري
  )697: 1381سجادي، (» مجاهده تقرّب به حقّ و ورود انوار رباني در دل مجاهد است 

ي سالكان زماني كمال بخش است كه كششي و ها ها و كوشش از نظر سنايي عبادت
  .حقّ باشد و تا سالك گام در مسير تلاش ننهد آمادگي كسب كمال را ندارد عنايتي از جانب

را نقل » پير و مريد«براي اثبات اهميت كوشش سالك و كشش حقّ، سنايي حكايت 
خواهد بگويد كه كشش حق و كوشش سالك هر كدام در حد  كند و بر اين اساس مي مي

يت مريدي از پير خود پرسيد؛ با عنايت بر طبق اين حكا. خود براي سير و سلوك لازم است
 ،به اينكه طريقت را نمي توان با كوشش به پايان برد بلكه تنها كشش و توفيق ازلي حق

تو بندگي كن و شرط شرع را به جا آور : تكليف چيست؟ پيرگفت استعامل موفقيت سالك 
د است  نه كاهلي و زيرا توفيق هميشه رفيق جه. و بدان كه جهد از تو است و توفيق از خدا

  :تن پروري 
  چـون نه اي راه رو تو چون مردان               رو بيامـــوز رهــــروي ز زنـان
  كاهلي پيشه كــــردي اي تن زن               واي آن مــرد كو كمست از زن

  )119: 1374حديقه،(
ش حق خواهد بگويد كه هيچ تناقضي ميان كوشش سالك و كش بنابراين سنايي مي

  . ندا مايه كمال نيست بلكه اين دو در كنار هم
  بي روش روي پرورش نبــــــود              كاين كشش نبود آن چشش نبــود
  اولت كوشش آخرت كشش است               از برون چاره از درون چشش است

  )478، همان(
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ظر عنايت و توجه حقّ را با توجه به آنچه در مناقب العارفين ذكر شده است مولانا نيز ن
ها بر تمام امور غيبي  بر بندگان خاص، موجب بينايي چشم ظاهر و چشم دل و باطن آن

كنند و اين نكته  اسرار الهي را با چشم يقين مشاهده مي ةي گنجينها داند كه پنهان شده مي
  :كوشش سالك است ةكند كه اين عنايت خاص خداوند به بنده نتيج ميرا گوشزد 

گريستم ناگاه  خواندم و مي كوثر مي ةمن در نماز صبح سور :فرمود كه وزي مولانا ر«
دريغ خود بر من تجليّ كرد، چنانكه بيخود شدم و چون به خود  حضرت االله از رحمت بي

» كه ما تو را محلّ مشاهده كرديم نآمدم از هاتفي شنيدم كه بعد از اين مجاهده مك
  ).76: 1959افلاكي، (

  تجليّ
در اصطلاح صوفيان، . ترين اصول و مباني عرفان و تصوف است ن اصل يكي از مهماي
   : گويد هجويري مي. انوار حقّ بر دل عارف است و در نتيجه برخاستن حجاب بشريت ةجلو
تأثير انوار حق را باشد به حكم اقبال بر دل مقبلان كه بدان شايسته آن شوند كه  ،تجلي« 

تجليّ عبارت « : گويد و شاه نعمت االله مي) 640: 1336هجويري، ( »به دل مر حق ببينند 
به نظر ). 64: 1310شاه نعمت االله ولي، (» است از آنچه ظاهر شود بر قلوب از انوار غيب

سنايي  براي برخورداري از درك تجليّ معشوق ازلي، سالك ابتدا بايد از رتبه انساني بميرد 
ترين سطح يقين رسيده باشد زيرا يقين باعث  كه به عاليديگر اين. يعني فناي في االله شود

  . تر شود دل سالك صيقلي و براي تجليّ آماده ةشود آين مي
طبق آنچه در حديقة . تجليّ اختصاص داده استاز سنايي در حديقة اشعاري را به بحث  

. تجليّ حق هميشه و همه جا هست اما هر چشمي شايستگي درك آن را ندارد ،آمده است
هنگامي كه سالك با چشم دل، حق را ديد و نور حقّ در دلش تابيد يعني به مشاهده «

  )405: 1383غني، .(» رسد رسيد و از خودش فاني شد و در حقّ باقي شد آنگاه به يقين مي
مند شدن سالك از تجليّ حق، اخلاص عمل است و بدون آن سالك از  لازمه ديگر بهره

  :د مان درك تجليّ حق محروم مي
 آيينــه دل زدودن آمـــــد و بــس  ســـوي حق شاه راه نفس و نفس
 نشـــود روشن از خلاف و شقــــاق  آينــــه دل ز زنگ كفـــر و نفاق
  چيست محض صفاء دين شماســت  صيقــــل آينـــه يقيـن شماست
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 اي خط و سطح و نقطه شناسچو نه  تو نبيني جـــز از خيال و حواس
 ســال و مه مـــانده در حديث بطي  در ايــن راه معــرفت غلطي تــو

 كـــه تجلـي ندانــد او ز حلـــــول  گويد آنكــس درين مقال فضـول
  آينــــه كــــژ مـــدار و روشن دار  گرت بايـــــد كه بر دهد ديــدار
  ــــغآبگينت نمـــــايد انـــدر ميـ  كافتــابي كه نيست نور دريــــغ
 ديـــو رويــي نمـــايد از خنجــــر  يوسفــــي از فرشته نيكـــــوتر
  خنجــــرت كار آينـــه نكنــــــد  حــق ز باطل معــاينه نكنـــــد
  به توان ديد از آن كه در گل خويش  صورت خود در آينه دل خــويش
 رستيدي كه ز گل دور چون شـــــ  بگسل آن سلسله كه پيــــوستي
  گل تـــو گلخنست و دل گلــــشن  ز آنك گل مظلمست و دل روشن
  زو تجلّــــي تــــرا مهيــــــــا تر  هر چـــه روي دل مصفّـــــــاتر

  )69، 68، 66: 1374حديقه،(               
طريقت قدم  ةاست كه سنايي در بيان لوازم تجليّ هم در حوز ذكر اين نكته ضرور

  . مانند اخلاص ،انند فنا و يقين، و هم در حوزه شريعتم ،نهد مي
طبق اين  ،كند استفاده مي» روي و آينه«در جاي ديگر براي بيان اين مسأله از تمثيل 

آنچه . روي انسان در آينه است ةمخلوقات مانند جلو ةتمثيل تجليّ خداوند بر انسان و بر هم
سان در آينه قابل رؤيت است اما آنچه مورد نظر سنايي است اين است كه اگرچه صورت ان

آينه تجليّ كرده  انسان نيست بلكه تصوير آن ذات است كه بر ةدر آينه است عين ذات و چهر
كند و در او نمايان  وجود و دل آدمي جلوه مي ةطور آن چيزي كه بر آين همين. است
ن تجليّ و حلول بنابراين او ميا. شود ذات حق نيست، بلكه پرتو آن ذات مقدس است مي

گويد كه اين  مي» روي و آينه«سنايي پس از بيان تمثيل . تفاوت بارزي قائل شده است
هاي اساسي  سخن به معني اعتقاد به حلول نيست و ميان تجليّ با حلول و اتّحاد، تفاوت

   .وجود دارد و هر كس كه اين سه را يكي بداند جاهل است
  نز ره اتّحـــــــاد و روي حلول            با تو چون رخ در آينه مصقـــول    

  )82،69،همان (
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ديگري كه در مورد تجليّ بيان مي كند اين است كه دل ناصاف و بي بصيرت توان  ةنكت
» آفتاب و بوم«هاي ناصاف، مانند رابطه  از نظر او رابطه تجليّ حقّ و دل. درك آن را ندارد

  .بيند بوم آن را نمياست، هر چند نور آفتاب همه جا هست اما 
  ت               مثل او چــو بــوم و خورشيد استـهر كه اندر حجاب جاويــدس

  ت               از پــي ضعف خـود نه از پي اوستـخورشيد بوم بي نيرو اس گر ز
  ست               آفت از ضعــف چشـــم خفاشستا نور خورشيد در جهان فاش

  )68،همان ( 
 ،او تجليّ حق، وجودي جدا از ذات حق و در مقابل آن نيست ةكه در انديشو ديگر اين

  :همان گونه كه نور آفتاب  وجودي جدا از آفتاب ندارد 
  نور خــــود ز آفتاب نبريدست               عيب در آينـــه است و در ديدست
  ) 68،همان(  

د و آن اين است كه ذات نظري هم به يك اصل مهم توحيدي دار ،او در بيان اين نكته 
پس اگر ميان ذات حق دو گانگي قائل شويم، وجود مقدس . تعالي تجزيه پذير نيست حق

  .ايم  خدا را قابل تجزيه به حساب آورده
گويد كه  تا سالك كوشش و مجاهده نكند، حقّ بر او تجليّ  در مناقب العارفين هم مي

زماني ديوانه وار روي به صحرا «: ست كهدر مناقب از حسين ترمذي روايت شده ا. كند نمي
شد، ناگاه از عالم غيب  نهاده از غلبات انوار تجلّيات و تواتر حالات مضطرب و بي قرار مي

سيد جواب داد تا معين مشاهده نكنم دست از . هاتفي آواز داد كه ديگر زحمت مكش
از كمال ولايت و  شد، بعد خواست از حضرت عزّت ميسرش مي هرچه مي. مجاهده بر ندارم

افلاكي، (» مكاشفات بي نهايت به فراغ بال به حال درون مشغول شد تا انقراض ايام عمر
1959 :61 .(  

  معرفت 
اسلامي است  ةترين مباحث رايج در مكاتب فلسفي، عرفاني و نيز در حوز معرفت از مهم

يك بحث اساسي در عرفان و تصوف اسلامي بحث معرفت . اي اصيل و محكم دارد كه ريشه
معرفت «). 730: 1381سجادي، (» از نظر عارفان اصل معرفت، شناخت خداوند است«. است

حيات دل بود به حق و اعراض سر از جز حق؛ و ارزش هر كس به معرفت بود و هر كه را 
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مطابق با آنچه در حديقه آمده است ). 343: 1336هجويري، . (»معرفت نبود بي قيمت بود
پذيرد معرفت  ت غايي آفرينش است و تنها معرفتي كه سنايي آن را ميمعرفت االله عل
نخست اينكه اين نوع معرفت  ؛پردازد او در اين مورد به ذكر چند نكته مي. شهودي است

  :مستلزم سلوك طريق است و براي رسيدن به آن بايد از جان و جاي بر آمد
  ل و نفس شمار تـــــواندجاي و جان هر دو پيشكار توانـد               كـوتوا

  چون برون آمدي ز جان و ز جاي               پس ببيني خـداي را بخـــداي
  )66: 1374حديقه، ( 

   :ديگر اينكه معرفت شهودي حاصل تجليّ حق بر دل سالك است ةنكت
  گفت گنجـــي بـــدم نهاني من               خُلقَ الخلق تا بــــــــداني مــــن

  ) 67 ،نهما(  
بنابراين كسي . خداوند گنجي پنهان بوده است و جهان هستي را آفريده تا شناخته شود

هر چند . كند خالق است نه خود انسان كه سرانجام گوهر معرفت را به آدمي عطا مي
ي سالك براي فراهم كردن زمينه قابل انكار نيست اما تأكيد سنايي بر اين است كه ها تلاش

 او در مورد. است الهي كه حاصل تجليّ حق تعالي بر دل سالك استاي  معرفت عطيه
رساند كه معرفت خدا عقلاً  توانايي انسان در شناخت حقّ تعالي، خواننده را به اين نتيجه مي

نگرد كه از آن  محال است و براي اثبات اين معني از چند منظر به بحث معرفت االله مي
  .ر شناختجمله است بررسي قواي ادراكي آدمي د

گويد عقل آدمي اگر بخواهد با تكيه بر خود و به طور مستقل به شناخت خالق  او مي
زيرا عقل آدمي ذاتاً طوري است كه تنها توان  ،شود يكتا بپردازد، سرگردان و حيران مي

كه آن ذات مقدس لطيف، ماده و مجرد  درك و شناخت موجودات مادي را دارد در حالي
  :نيست

  از پي رشك گـــــرد مفـرش او  ـــر بسوخت آتــش اوعقــل را پ
  عقل در مكتبش نــوآمــوزيست  نفس در مــوكبش ره آموزيسـت
 جـــز مزور نويس خط خـــداي  چيست عقل اندرين سپنج سراي
  عجـز در راه او شناخت شنـاخت  عقل حقّش بتوخت نيك بتاخــت

  )61،63 ،همان( 
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يي هر چند كوتاه در ها ان به ياري او برسد قادر مي شود گاماما اگر لطف خالق مهرب
  :مسير معرفت خالق متعال بردارد

  عقـــل رهبـــر ليك تا در او               فضــل او مر تــرا بـــرد بر او
  )63 ،همان( 

دل و جان از جمله قواي ادراكي آدمي هستند و البته در نگاه عرفا و صوفيان از جمله 
شناخت از طريق آنها كاملتر از شناخت عقلاني است، زيرا مبتني بر اشراق و شهود سنايي، 

  :است، نه استدلال، اما از شناخت كنه ذات حق عاجزند
  كنه او ره نيست               عقل و جان از كمالش آگه نيست I هيــچ دل را ب

  ــال او تيـــــرهو خيــــــره              عقل جان با كمــ   ل از جلالJدل عق
  )61 ،همان(

و  داند ميمعرفت االله ناقص و گمراه كننده  ةي ظاهري را در حوزها او همچنين حس 
  :توانند ماديات را دريابند معتقد است كه پنج حس مادي تنها مي

ه ك هب   پايــــد يدليلي حواس كي شايــــد               گوَز بر پشت قبـ
  )63 ،همان(

  .اند منزّه است پنج حس در اين ميان بيكاره ،د از داشتن ابعاد ماديو چون خداون
اي است كه  خواهد به خوانندگان بگويد كه ابزارهاي شناختي انسان به گونه در مجموع او مي

ها حيران و سرگردانند و هر  در راه شناخت او  عقل. از شناخت كامل حق تعالي عاجز است
  :رسد  خواهد نمي ميكشد اما به جايي كه  راواني ميچند در اين راه، انسان رنج ف

  خيره چون ديگران مكن تو خري  دليــلي  عقــل ره  نبــــــري به
  كـــي شناسي خـداي را هــرگز  اي شده از شناخت خــود عاجــز
  عارف كــــردگار چــــون باشي  چـون تو در علم خود زبون باشـي

  چـــــون توهم كني شناختنش  تنشچـــــــون نـداني سرّ ساخ
  مايه عقـــل سوي او غيـــــرت  غايت عقــــل در رهش حيــرت

  )64 ،همان(
كند اين است كه  شرط  اي را كه در مورد معرفت شهودي ذكر مي سرانجام  آخرين نكته

  . استانساني  ةفنا از مرحل ،لازم براي برخورداري از معرفت شهودي
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  جان و جامه بنــه به ســـاحل لا           ي جـــوهر الاّاي صــــدف جـــو
  هست حق جــز به نيست نگــرايد           زاد ايــــــن راه نيستي بـايـــد
  چون شوي نيست سوي حق پـويي           تا بـــوي هست راه دق جـــويي
  )77 ،همان(   

فت است و رسيدن به آن هم بهترين نوع معر ،بنابراين معرفت شهودي در نظر سنايي
  .  طلبد و هم فضل حقّ را  كوشش سالك را مي

 هگونه است كه ابتدا بايد خود را شناخت و دانست كه مقام خليف در مناقب العارفين اين 
اللهي تا چه اندازه بلند است و اين تن را كه حجاب بين بنده و خداست بايد از سر راه 

: همچنين سؤال كردند كه معرفت چيست؟ فرمود  .برداشت تا به شناخت حقيقي رسيد
آنچه زنده است بميران و آن تن توست، و آنچه . معرفت زندگي دل است به خداي عزّوجلّ«

معرفت در دل است و شهادت بر زبان و خدمت بر . مرده است زنده كن و آن دل توست
افلاكي، (» ناگر از دوزخ رستن خواهي، خدمت كن و اگر بهشت خواهي طاعت ك. اندام

1959 :654 .(  
  وحدت وجود

وحدت وجود عرفاني دو نوع است؛ «: گويد مي الانسان الكاملعزيزالدين نسفي در كتاب 
اي گويند وجود بيش از يكي نيست و آن وجود خداست و غير از خدا  نخست آنكه طايفه

قي از آن وجود ديگري نيست و ديگر آنكه وجود دو قسم است؛ حقيقي و خيالي؛ وجود حقي
سنايي به اين موضوع اشاره كرده و ) 46: 1363نسفي، . (»خداست و وجود خيالي از آن ما

 اي زيرا وجود گويد هر چيزي را هست بشماري در واقع براي خدا شريك قائل شده مي
زيرا تنها اوست كه هست و ديگر هستها زير هستي او قرار . حقيقي تنها از آن خداست

آن ذات مقدس از كيفيت و دگرگوني منزّه است و . جويند ستند و او را ميهمه با او ه. دارند
 . گنجد در مكان نمي

 خلق را زين صفت جهاني ساخت               تا ز بهــــر خـــود آشيـــاني ساخت
  گر بر آسمان چه كنــــــدبا مكان آفرين مكان چه كنــــد               آسمــــان

   )65: 1374حديقه،(  
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بر . پردازد به بيان اين نظر مي» آفتاب و نور آفتاب«گيري از تمثيل  در جاي ديگر با بهره
طبق اين تمثيل همان گونه كه نور آفتاب وجودي مستقل از آفتاب ندارد، مخلوقات نيز 

  : وجودي جدا و مستقل از خالق متعال ندارند
  ه با او و او همـــي جوينــــدهستها تحت قــدرت اوينــــــد               همــــ

  جنبش نــــور سوي نور بــــود               نـــور كي ز آفتاب دور بـــــــــــود
  )65 ،همان(

سنايي بحث مستقلي را در مورد وحدت وجود مطرح نكرده است اما با جستجو در اشعار 
  .آنها وحدت وجود است  ةاو مي توان مواردي را يافت كه درونماي

 : و در مناقب العارفين آمده است كه روزي مولانا در سماع بود و در آن حالت فرمود كه
اين لفظ فيه ظرفيت راست و : درويشي پيش آمد و گفت. الاّ و رأيت االله فيه ما رأيت شيئاً« 

در حق باري تعالي اين لفظ را اطلاق جايز نيست كه او در ظرف باشد يا در عالم ظرفي 
ظروف آن شود، نقض لازم آيد كه چيزي بر او محيط شود و خدا داخل حيزي باشد كه او م

نقض وقتي لازم آيد كه ظرف غير . اگر تو مستي، ما مست هوشياريم: مولانا فرمود. باشد
مظروف باشد و ظرف و مظروف دو چيز باشند؛ چنانكه عالم صفات ظرف عالم ذات شده و 

همه اشياء و قوام و قيام كلّ به وجود واجب حق تعالي محيط است بر . هردو يك چيزند
  ) .110: 1959افلاكي، (» الوجود است

در نگاه مولانا ظرف و مظروف، حالّ و محلّ، خالق و مخلوق، همه يكي است و همه چيز 
 .اوست
يعني آنكه وجود » وحدت وجود«وجود حقّ است و  بنابراين منظور از وجود حقيقي،  

  .واحد حقيقي است
  

  جا، جنتّ و ديدار حقخوف و ر
خوف، ترس است كه بنده همواره از خداوند در دل دارد و رجا، اميدوار بودن به رحمت 

به سبب آن است كه بيم و  اينكه آدمي گاهي خوب است وگاهي بد، . و عفو خداوند است
گويد بيم و اميد را ترك كن و ننگ  ميآنجا كه سنايي . اميدش از خودش است نه از حقّ

از  - كه به ترتيب نگهبان دوزخ و دربان بهشت هستند  -را » رضوان«و » مالك«به  توجه
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خود دور كن، مقصودش اين است كه بيم و اميد و خوف و رجايي كه از مالك و رضوان 
  : داشته باشي چون نگاهت متوجه خداي يكتا نيست، ارزشي ندارد

  ود بود اميد به خودچون تو گه نيك باشي و گه بد               ترست از خ
  بيم و اميد را به جاي بمــــان                چه كني ننگ مالك و رضـوان

  )117، 93: 1374حديقه،(
گويد طاعات و عبادات اكثر  كند و مي در مناقب العارفين نيز به همين نكته اشاره مي 

. لقاي حق بندگان فقط به خاطر ترس از جهنم و اميد رفتن به بهشت است، نه ديدار و
روز قيامت حق تعالي جزاي عمل صالح مؤمنان را حور و قصور «: گفت روزي بهاء ولد مي
ناگاه پيرمردي گفت امروز در اين عالم به خبر احوال ايشان مشغول . جنّات خواهد دادن

شويم و فردا به تفرجّ حور و قصور اكتفا كنيم، پس حكايت ديدار چون خواهد بودن؟ فرمود 
از براي قصور فهمان عوام است و الا اصل، ديدار دوست است و آن ديدار به انواع اين رموز 

كنند و از هر ذره ديدار آفتاب حقايق را  ها دارد، به هر مصنوعي صانع را مشاهده مي نام
  ). 35: 1959افلاكي، (» مطالعه نمايند

اكثرُ «كردند كه  اين حديث سوال هكند كه روزي از مولانا در بار و در جاي ديگر نقل مي
فرمود كه اگر ابله نبودندي كي به جنّت و انهار خرسند  اهلِ الجنّةِ بله، چه معني دارد؟ 

  )همان(» شدندي؟ جايي كه ديدار يار است، چه جاي جنّت و انهار است؟
روزي رابعه را ديدند كه به دستي آتش گرفته و به «كند كه  و در جاي ديگر نقل مي

روم كه آتش در بهشت  مي: دوي؟ گفت سؤال كردند كجا مي. دويد تعجال ميدستي آب و با اس
زنم و آب در دوزخ ريزم تا اين هردو حجاب رهزن از ميانه برخيزند و مقصد معين شود و 

  ).397و  396 همان،(» بندگان خدا، خدا را بي غرض رجا و علتّ خوف خدمت كنند
ترس از جهنم نبود، شايد كسي حقّ را  بنابراين بايد گفت كه اگر اميد به بهشت و 

  .متابعت نمي كرد مگر بندگان خاص خدا
 مشاهده

طي حال مشاهده براي صوفي و عارف، «. ديدار حق به چشم دل و باطن است ةمشاهد
نفس  سب مقامات و دريافت حالات و تزكيةصوفي و عارف با ك. آيد بيخودي و فنا پيش مي
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» .شود پرتو انوار حقيقت معنوي و مخفي روشن مي چشمش به نور حق و ،باطن ةو تصفي
  )44: 1364سجادي،(

ذكر تا : گويد سخن سنايي درمورد مشاهده محدود است و در قسمت بحث از ذكر مي 
بخشي از راه براي سالك لازم است و در راه مجاهده حتما بايد به كار گرفته شود، اما سالك 

مشاهده است كه  ةاين مرحله، مرتب. باد استرسد كه ذكر  اي مي در سلوك خود به درجه
 :ذكر در آن جايي ندارد

  ذكر جز در ره مجاهده نيست                ذكر در مجلس مشاهده نيست
  رهبـر است اول ار چه ياد بود               رسـد آنجا كه ياد باد بــــــود

  )95:  1374حديقه،(
بهاء ولد در حقّ مريدان به مثابتي بود كه تصرفّ «در مناقب العارفين منقول است كه 

فرمودي كه با چشمان آلوده به روي من نگاه مكنيد تا مگر شعاع آن انوار غيبي و عيني را 
خود را طهارت كنيد كه حضرت االله قدوس و طاهر است، مطهران را دوست . توانيد ديدن

  : دارد
  آيــــــد نشاه بقا ميچشم آلوده مكن از خد و خـــال               كان شه

  »آيد  وي               زانك از آن اشك دوا ميـش ور شد آلوده به اشكش مي
  ).39: 1959افلاكي، (

ها به روي شيخ نگريستن، موجب  با چشمي پاك و دلي مصقول و به دور از آلودگي
ه دور شود و فقط در صورت مطهر بودن و ب ديدن نورهاي غيبي و عيني از عالم ملكوت مي

توان معشوق را مشاهده كرد و به  است كه مي و وساوس شيطاني بودن از هواهاي نفساني
» دارد  القاي شيطان و خواطر نفساني جسماني، بنده را از حق دور مي« حقيقت رسيد زيرا 

  )630: 1344بقلي شيرازي، (
  .ل شديادل زدود تا به ديدار دوست ن ةبنابراين بايد زنگار هوا و هوس را از آين
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 محبت

از ديگر حالات عرفاني است كه در حديقه ي سنايي و مناقب العارفين افلاكي مطرح  
قشيري، (» محبت آتشي بود اندر دل، هر چه جز مراد محبوب بود، بسوزد« . شده است

1361 :564.(  
كند كه محبت در حكم آب است، اگر به اين نكات را مطرح مي» آب«سنايي در تمثيل 

در . ازه باشد راحت جان است و اگر آنقدر زياد شود كه سيل جاري شود آفت جان استاند
محبت در عين حال حجاب عزّت معشوق ازلي است . نظر او موحد، محب حضرت حقّ است

كه نبايد پاره شود و محبان حضرت غيب نبايد تقاضاي وصال طلعت غيب كنند، زيرا در اين 
  :ود كه بنيان كن استش صورت محبت مانند سيل مي

  انستـانسانست            بـــاز بسيارش آفـــت ج اندكـــــي زو حيات 
پس موحـزت اوستـحضرت اوست           كه محبت حجاب عـ د محب  

  در محبت نگــــــر به تأليفش            زان همه محنت است تصحيفش
  ــال طلعت غيباي محب جمال حضــرت غيب            تا نجويي وصــ

  )109: 1374 حديقه،(
عاشقان خدا را حلاوت « : در مناقب العارفين افلاكي آمده است كه روزي مولانا فرمود

كشد و چون حق تعالي اين عالم وجود  كشد و اهل دنيا را زهر فراق زن و زر مي محبت مي
افلاكي، (» بايد شدن تا از تو چيزي ساختن را از عدم محض ساخته است، پس عدم مي

1959 :175(  
ميرند و مست و  عاشقان حقيقي از شيريني لطف و محبت و نظر دوست از خود مي

فرو گرفتن تمام صفات دروني توسط عشق يعني سكر است كه « مستي؛ . شوند بيخود مي
: 1381سجادي، (» .خود شوند هستي مطلق مست شده و از خود بي ةعارفان كامل از باد

حق تعالي . ميرند دنياي فاني هستند از دوري تعلقّات دنيوي مي ةدلبست اما آنان كه) 721
پس آدمي نيز بايد نيست و  ،وجود آورد ةاين عالم هستي را از عدم و نيستي آفريد و به عرص

  .فاني در حق شود تا به حق باقي شود 
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  گيري نتيجه
ه معرفي شده است، سنايي بيش از هر چيز به عنوان يكي از پيروان مسلك عرفان عابدان

 طريقة الشريعةو  حديقة الحقيقةمثنوي گرانقدر  .عرفاني كه با شريعت سازگاري فراواني دارد
مربوط  ةاما بخش ديگري از اشعار حديق. ستتا حد زيادي برخاسته از اين گرايش فكري او

ناي في عشق الهي، تجليّ، ف بارةبه نوع ديگري از عرفان، يعني عرفان عاشقانه است كه در
مولانا و شمس تبريزي و  ةبه عرفان عاشقاننيز مناقب العارفين افلاكي . االله و بقاي باالله است

  .شود نيز بزرگان عصر مربوط مي
توان از  ميبا توجه به بررسي اصطلاحات عرفاني در حديقة الحقيقة و مناقب العارفين  

  : ن نتايج رسيدهاي مشترك سنايي، مولوي و بزرگان آن عصر، به اي ديدگاه
حقيقتي روحاني  ،، عشق و ايمان گفتني نيست بلكه چشيدني است و عشقهدر حديق

در مناقب العارفين اعتقاد بر اين است كه بايد از راه . شود مياست كه موجب فناي عاشق 
سلوك و طي طريق است و سالك  ةو اما فنا كه لازم. دل و با نردبان عشق به حق رسيد

ن گذر از اين مرتبه به مقصود خود كه وصال با معشوق ازلي است دست پيدا تواند بدو نمي
رسد و اين همان  ميبقاي باالله  ةفناي في االله  به مرتب  ةاز نظر سنايي، عارف در نتيج ،كند
چنين است كه انسان بايد در حق، مستهلك  در مناقب العارفين هم اين. توحيد است ةمرتب

شود كه شيريني و گرماي  ميمحبت، اين عقيده در هر دو اثر ديده  ةرو در با. شود تا بقا يابد
  .كند ميخود  محبت حضرت دوست، محبان را از خود بي

در شعر سنايي در موارد بسياري بر كوشش . كشش و كوشش است ةديگر مسئلموضوع 
ش ي سالك را زماني كمال بخها ها و كوشش سالك تأكيد شده است هر چند تلاش و عبادت

داند كه كشش و عنايتي از جانب حق باشد، در عين حال تأكيد دارد كه اين دو در كنار  مي
در سلوك عارفان با توجه به مناقب العارفين، توفيق هميشه رفيق . ندا كمال ةيكديگر ماي

در مورد تجليّ، . مشاهده برسد بايد مجاهده كند ةجهد است و براي اينكه عارف به مرتب
يعني صفات پست بشري را از خود  ،انساني بميرد ةاست كه انسان بايد از رتبسنايي معتقد 
و براي تجليّ آماده شود، زيرا دل ناصاف و بي بصيرت  يابددل سالك صيقل  ةدور كند تا آين

گويد كه  تا سالك كوشش و مجاهده  در مناقب العارفين هم مي. توان درك آن را ندارد
مطابق . بحث معرفت از ديگر وجوه مشترك اين دو اثر است. دكن نكند، حق بر او تجليّ نمي
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آمده است معرفت االله علّت غايي آفرينش است و تنها معرفتي كه سنايي  هبا آنچه در حديق
خويش رهايي نيابد به آن  يمعرفت شهودي است و تا انسان از خود ،پذيرد آن را مي

الك است و تا دل سالك پاك زيرا معرفت شهودي حاصل تجليّ حق بر دل س ،رسد مين
سنايي معتقد است كه رسيدن به معرفت و شناخت خدا . كند مينباشد حق بر او تجليّ ن

در مناقب . عقلاً محال است زيرا قواي ادراكي آدمي از شناخت كنه ذات حق عاجزند
گونه است كه بدون كشتن نفس و رهايي از حجاب جسم و دل كندن از  العارفين هم اين

توان چشم باطن و دل را بينا  دل، نمي ةما فيها و زدودن گرد و غبار هوا و هوس از آين دنيا و
. وحدت وجود از ديگر مباحث عرفاني ذكر شده در اين دو اثر است. كرد و به معرفت رسيد

، وجود حقيقي تنها از آن خداست و در مناقب العارفين ، ظرف اوست و حديقة الحديقةدر 
تنها به خاطر  است و بندگانهر دو اثر خوف و رجا حجاب راه بندگان در . مظروف نيز او

  . كنند، نه ديدار دوست ميترس از عذاب جهنم و رسيدن به بهشت تلاش 
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